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فضاي معلق

 جــدا از گســتردگی فضای نمایشــی در ســینما  �
و امــکان نمایش بعــدی اغلب تولیــدات ایرانی در 
ســینمای خانگی، بایــد واقع بینانه بپذیریــم که تئاتر 
در شــرایط کنونی وضعیت بهتری نســبت به سینما 
(به ویــژه از نظر تنوع موضوعــی، ارتباط با مخاطب 
و تبدیل شــدن بعضی ســالن ها به پاتــوق) دارد. با 
در نظرگرفتن ســینماهای فعال تهران و چند پردیس 
سینمایی و ســالن های نمایش در حوزه تئاتر و میزان 
فروش تولیدات سینمای حرفه ای (بدنه) و فیلم های 
گروه «هنر و تجربه» و مقایســه آن با استقبالی که از 
اکثر اجراهای تئاتر می شــود، می توان بر بی انگیزگی 
و انفعال و بی اعتمادی مخاطبان ســینما نســبت به 
تماشــاگران تئاتر صحه گذاشت. البته تعداد محدود 
ســالن های تئاتر در این حضور گســترده و چشمگیر 
علاقه مندان تئاتر (به ویژه نســل جــوان) را نمی توان 
نادیده گرفت. اما در همین موقعیت و میزانسن، ذکر 
نکاتی چند (به عنوان آسیب شناســی معاصر سینما 
و تئاتر ما) ضروری به نظر می رســد. چرا رسانه ای با 
قدمت و جایگاه تاریخی و جاذبه های بصری و حس 
نوستالژیک سینما در چنین شــرایط بحرانی و دوران 
فترت به سر می برد؟ در حال حاضر در همین کلان شهر 
تهران به جز پردیس های ســینمایی و چند ســینمای 
شناخته شــده مثل فرهنگ  و آزادی بیشــتر سالن ها 
از نظــر تعــداد تماشــاچی (حتی در ســئانس های 
مناســب) وضعیتــی بغرنــج دارند و صاحبــان این 
سینماها معتقدند دخل وخرجشان با هم نمی خواند 
و دارند ضرر می دهند. جدا از بحران اقتصادی طبقه 
متوســط جامعــه در طول این ســال ها و مســائل و 
مشکلات تحمیل شده به این طیف در زندگی روزمره 
که لزوم قراردادن ســینما را در سبد فرهنگی خود و 
خانواده اش منتفی می کند،  باید به نزول کیفی فیلم ها 
و عدم تنوع موضوعی و فقدان جاذبه های حرفه ای، 
نمایشی و ساختاری در تولیدات سینمایی توجه جدی 
داشت. طبیعتا مخاطب پرمشغله و پریشان حال این 
زمانه اگر هم بخواهد به دیدن فیلمی ترغیب شــود، 
ترجیــح می دهد در موقعیتی باورپذیــر قرار بگیرد و 
موضوع و آدم های اثری که به دیدنش نشسته با او و 
طبقه و دنیای پیرامونش نسبتی داشته باشند. اگر هم 
فیلمــی جدا از این واقع گرایــی اجتماعی می خواهد 
لحنی کمیک و فانتزی و قالبی ســرگرم کننده داشته 
باشــد،  بایــد اصول و قواعــد خود را به درســتی و با 
اجرائــی جذاب و حرفه ای و دور از کلیشــه پردازی و 
نگاه سهل پســندانه برگزار کند. این تنوع و تکثرگرایی 
و مخاطب شناسی قاعده مند حرفه ای را همچنان در 
سینمای آمریکا می بینیم، ولی متأسفانه سینمای بومی 
مــا گویی از اوج و فرود و تــداوم آزمون وخطا گریزی 
ندارد. رفتارشناســی حرفه ای ســینمای یک سرزمین 
را (باتوجــه به هجوم گســترده فضاهــای مختلف 
رســانه ای و مجازی)  باید در عقلانیت، زمانه شناسی، 
محدودکردن نگاه و تفکر دولتی و بهادادن به بخش 
خصوصی هویتمند و مجرب، کم کردن محدودیت ها، 
تنگناها، ممیزی و خطوط قرمز و ایجاد بستر مناسب 
برای بروز خلاقیــت و شــکوفایی فیلم نامه نویس و 
کارگردان دید. وجود تشکیلات موازی در موضع گیری 
و برخورد با تولیدات ســینمایی که روند قانونی خود 
را طی کرده انــد، اظهارنظرهای ضدونقیض در مورد 
بعضی از فیلم ها، و رخدادهای مسئله ســاز از سوی 
مدیران ســینمایی، رفتار انفعالی و محتاطانه در این 
حوزه، می تواند نقطــه نگران کننده  وضعیت موجود 
ســینمای ما باشــد که اگر موارد مذکور جدی گرفته 
نشــوند، شــرایط از این بغرنج تر خواهد شد. از سوی 
دیگر در فضای تئاتری ما نیز نوعی تشتت، بی برنامگی 
و افراط  و تفریط مشاهده می شود. واقعا چنددرصد از 
نمایش نامه های به اجرادرآمده نسبتی با جامعه ما و 
فرهنگ و مناسبات دور و نزدیک و طبقه بندی معاصر 
ایــن دوران دارند؟ آیا ایــن نگاه و برخــورد افراطی 
نســبت به متون خارجی و بازی بــا فرم باعث ایجاد 
مسیر انحرافی و آدرس غلط دادن به مخاطب جوان 

ذوق زده و خلع سلاح شده این زمانه نخواهد شد؟

خرابات

سال سیزدهم    شماره 2403 دوشنبه    30 شهریور 1394

تلنگر «خندوانه» به مسئولان

اتفاقــی که در روزهای گذشــته حاشــیه هایی را  �
بــرای برنامه «خندوانــه» به وجــود آورده، موجب 
شــکل گیری بحث های متفاوتی شــده است. شاید 
تحلیل درســت تر این اســت که فضایی ایجاد شده 
تا مــردم نظراتشــان را بیــان کننــد. در حال حاضر 
فضایی به وجود آمده اســت تا مــردم موضوعات 
بی ارتباطــی را به هم مرتبط کننــد. امین حیایی بعد 
از بازی در فیلم «قلاده های طلا» زیر فشــار سنگینی 
از هجمه های جناح مقابل قرار گرفت و با توجه به 
اینکه در «اخراجی ها» هم حضور داشت شدت این 
انتقادها بیشتر بود. برخی از مردم از آن به بعد حس 
کردند بازیگری که باید ســمت آنها باشــد، نیست و 
حرف آنهــا را نمی زند و در حضــور اخیر حیایی در 
برنامــه «خندوانه» مردم این اتفاق را بیرونی کردند. 
از سوی دیگر مردم سیاســت زده شده اند. خصوصا 
جوان ها که فکر می کنم این اتفاق در آنها شــدید تر 
اســت. به هر حال سیاســت اســباب و لوازم خاص 
خــودش را دارد. هنگامــی که شــما نمی توانید در 
زمانی که باید حرفتــان را بزنید، این اعلام حضور و 
بیــان نقطه نظرات در جای دیگری بروز و ظهور پیدا 
می کند. دقیقا شبیه چیزی که در برنامه «خندوانه» 
به وجود آمده است. از این دست اتفاقات در دنیا کم 
نبوده اســت که گاهی سرخوردگی ها، مکاتب هنری 
را به وجود آورده. در این شرایط مردم حرف های شان 
را طــور دیگری بیــان می کنند. در ایــران نیز همین 
اتفاق را می بینیم. کســانی کــه در برهه  ای از زمان 
با آنها همراهی نکرده انــد، برخی از مردم آنها را از 
خودشان نمی دانند. این در مورد هنرمندان پررنگ تر 
اســت. در حال حاضر اختلاف رأی بیــن امین حیایی 
و امیرمهدی ژوله زیاد نیســت؛ اما مردم به ســابقه 
آنها رأی می دهند. شــاید اگر شــخص دیگری جای 
امیرمهدی ژوله بود ایــن اتفاق نمی افتاد. هنوز هم 
می بینیم که برخــی بازیگران مثل پرویز پرســتویی 
یــا فاطمه معتمدآریا یا اســتاد شــجریان بین مردم 
محبوبیــت بیشــتری دارند. واقعیت این اســت که 
جریانات سیاسی دهه های اخیر روی تفکرات مردم 
تأثیر گذاشــته اســت. حقیقت این است که مردم از 
سیاست زده شــده اند اما تأثیرات روانی آن به انواع 
مختلف در مردم ظهور پیدا می کند. اتفاقات چندروز 
اخیر برنامه «خندوانه» به نظر من تلنگر خوبی برای 
سیاســت مداران و مسئولان سیاســی است که نگاه 

دوباره ای به مردم و دیدگاهشان داشته باشند. 

یادداشت روز
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منصور ملکی درگذشت
ملکی،  � منصور  شرق: 

منتقــد و روزنامه نــگار و 
مدیر سابق روابط عمومی 
معاصر،  هنرهــای  موزه 
۲۹ شهریور در بیمارستان 
درگذشــت.  تهران  قلب 
فرزنــد  ملکــی،  تــوکا 

ایــن منتقــد، به مهر گفــت: «پدرم بعــد از یک دوره 
طولانی بیمــاری، ۲۹ شــهریور در بیمارســتان قلب 
تهــران درگذشــت». برخــی از خبرگزاری هــا اعلام 
کرده اند احتمــالا پیکر منصور ملکی ۳۱ شــهریور از 
روبه روی تالار وحدت تشــییع و در قطعــه نام آوران 
بهشت زهرا(س) به خاک ســپرده می شود هرچند تا 
لحظه تنظیــم این خبر، هنوز زمــان و مکان برگزاری 
مراســم تشــییع پیکر ملکی به صورت قطعی اعلام 
نشــده اســت. پری ملکــی، همســر وی، از فعالان 

موسیقی سنتی ایران است.

چهره روز

بهناز شیربانی: صبح زود با صدای زنگ تلفن از خواب 
بیــدار می شــوم. «روزنامه هــارو دیدی؟ حاشــیه های 
خندوانــه تمومی ندارد! به نظــرت موضع رامبد جوان 
دربــاره اظهارنظرهــای مردم نســبت بــه برنامه اش 
چیســت؟» پاســخی برایش نــدارم. به نظــر من هم 
حقیقتا اتفاقاتی که در ســطح اجتماعی در چندســال 
اخیر دیده می شــود گاهــی فراتر از حد انتظار اســت. 
یکــی، دو روزی اســت که مــوج اظهارنظرهــا درباره 
برنامــه «خندوانه» و رأی به کمدیــن برتر، فضایی مثل 
روزهای نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری را تداعی 
می کند؛ با همــان التهاب و واکنش هایــی که از طرف 
طرفداران دو جناح سیاســی دیده می شود. برای رفتن 
به سر کار آماده می شوم و پیامکی کوتاه هم برای رامبد 
جوان می فرســتم: «می خواســتم درباره حواشی اخیر 

«خندوانه» با هم صحبت کنیم».
پاســخ جوان مثبت اســت. صدای رامبــد جوان از 
آن ســوی خط، قدری نامفهوم به نظر می رسد. صدای 
بوق و همهمه خیابان مانع از شنیدن صدایش می شود. 
جوان در حال رانندگی است؛ اما صدایش مثل همیشه 
پرانرژی. گفت وگویی را که چندی قبل با هم داشته ایم 
به یاد می آورد. می گوید باید درباره چی با هم صحبت 
کنیم؟ خیلی زود می روم ســر اصــل مطلب و اینکه آیا 
او هم مثل مــا از فضایی که این یکی، دو روز در جریان 
انتخاب کمدین برتر «خندوانه» به وجود آمده، غافلگیر 
شده است؟ ســکوت کوتاهی می کند و پاسخ می دهد: 
«حقیقتا خــودم هم غافلگیر شــدم و فکر می کنم نیاز 
است تا تحلیلگران مسائل اجتماعی درباره این موضوع 
صحبــت کنند. بارهــا به ایــن نکته تأکید کــرده ام که 
«خندوانه» به هیچ وجه سیاسی نیست. مشخص است 
که نه امیرمهدی ژوله متعلق به جناح خاصی اســت 
و نــه امین حیایی. بارها تأکیــد کرده ایم که «خندوانه» 
تنها برای شــادکردن مردم ساخته شــده و اجرای این 
مســابقات به دلیل هیجان و شــادی بیشتر مردم است 
و در انتهای برنامه هم که به رســم همیشــگی شعار 
خلیج فــارس و ایــران را می خوانیم. پــس تکلیف ما 
مشــخص اســت. به گمانم این رفتارها نیــاز به تحلیل 
روان شناســی دارد تا آسیب شناســی دقیقــی روی آن 
صــورت بگیرد». صدای رامبد جوان مدام قطع و وصل 
می شود. شــنیدن صدایش کمی دشوار است اما برای 
شــنیدن ادامه صحبت هایش مشــتاقم. اما قبل از آن 

ببینیم چرا خندوانه به این نقطه رسید.
شویی که ناگهان معروف شد 

 کمتر کســی تصور می کرد شــوی تلویزیونی ای که 
رامبد جوان از ۲۱ خرداد سال ۹۳ در شبکه نسیم مقابل 
دوربین برد، به حدی از محبوبیت برســد که رفته رفته به 
رقیب جدی برنامه «۹۰» تبدیل شــود و از آن به «حمله 
رامبد جوان به امپراتوری عادل فردوســی پور» یاد شود. 
سری اول این برنامه آبان ۹۳ با نقش آفرینی رامبد جوان 
در نقش جد بزرگ و حضور عوامل ســریال خانه ســبز 
پایان یافت و ســری دوم آن از ۲۹ فروردین ۹۴ با دکوری 
جدید روی آنتن رفت و از همین سری بود که محبوبیت 
این شــوی تلویزیونی رفته رفته بیشتر شــد. رامبد جوان 
ماه هاست برای اجرا و ساخت این برنامه فشار سنگینی 
را تحمل می کند و تمام تلاشش این است که بدعتی که 
به واســطه این برنامه براي مردم به وجود آمده، مســیر 
درســتی را طی کند. شــاید در این مدت می توانست به 

دیگر مســئولیت هایش برسد و فیلم و ســریالی را برای 
سینما یا تلویزیون آماده کند اما انتخابش خندوانه است. 
به قول خودش اگر «خندوانه» ســریال بود یا چیزی غیر 
از اتفاقی که هســت، نمی توانست پای آن بایستد. «الان 
کف دستم می خارد برای دکوپاژکردن فیلم و فیلم سازی. 
اما احساســم این است که این برنامه الان دیگر مثل یک 
باشگاه خنده و شادی است و چراغش باید روشن باشد. 

واقعیت این است که مردم به این شادی نیاز دارند».
امــا نکتــه ای که جای بحــث دارد فضای سیاســی 
اســت که گهگاه حاشــیه های فراوانی برای این برنامه 
بــه وجود می آورد. این منازعات سیاســی در «مســابقه 
خنداننده برتر» به اوج رســید؛ مســابقه ای طراحی شده 
کــه ۱۶ نفر از کمدین های معــروف در گروه های دونفره 
قرار گرفته اند و در یک شــب هــر دو کمدین هم گروه در 
برنامه حاضر می شــوند و به هر کمدین ۱۵ دقیقه وقت 
داده می شــود که اســتندآپ کمدی خــود را اجرا کند. 
بعد از اجــرای کمدین ها، برنده به وســیله رأی مردم از 
طریق سامانه ۷۸۰ یا ســایت رسمی خندوانه مشخص 
می شود. این مســابقه تا هفته پیش بدون حاشیه برگزار 
می شــد تا اینکه در رقابت بین امیرمهــدی ژوله و امین 
حیایی، فضا رنگ وبوی سیاســی گرفت و کار به درگیری 
در فضای اجتماعی کشــیده شــد. متهم کــردن آنها به 
وابستگی به طیف های سیاسی موج رسانه ای عجیبی را 
بــه راه انداخت و تأثیر مســتقیمی در آرای مردمی آنها 
گذاشت. جوان ضمن ابراز ناراحتی از اتفاقات پیش آمده 
در روزهــای اخیر بار دیگر بر اینکه «خندوانه» سیاســی 
نیســت تأکید می کند: «هیچ کدام از ما نگاه سیاســی به 
«خندوانه» نداریم. طبعا ممکن اســت موضوعات مورد 
بحــث در مواقعی به هم گره بخورد. مثلا نگاه سیاســی 
یا فرهنگی در برخی موارد با هم تداخل داشــته باشــد. 
نگاه و طراحی ما در این برنامه اصلا سیاســی نیســت و 
تنها اجتماعی و فرهنگی اســت. اگر با دیــد یا زاویه ای 
دیگر به یک اتفاق نگاه کنیم می توانیم تعبیر سیاســی از 
آن دربیاوریــم مثل اینکه من در خانه ام بنشــینم و اخبار 
سیاســی نگاه کنم یا صفحه سیاســی یک روزنامه را با 
دقت بخوانم. در این صورت من آدم سیاسی ای هستم؟ 
اینکه چه نوع رفتاری می تواند رفتار سیاسی باشد و اینکه 
تا چه حد آسیب زننده باشد یا آسیب پذیری ایجاد می کند 
نیاز به تحلیل دارد. نمی دانم چرا عده ای اصرار دارند که 

ما را به جریانات سیاسی گره بزنند؟»

نگاه سیاسی به «خندوانه» نداریم
رامبد جوان در میانه های صحبت هایش احساساتی 
می شــود و با تمام وجودش از نــگاه و تفکری که برای 
ســاخت این برنامه در نظر گرفته شــده دفاع می کند. 
خودش هم نمی داند چرا بی جهت هربار او را به تفکر 
یا گروه سیاســی خاصی مرتبط می کنند. چندماه پیش 
هم که او را متهم کردند که دعوت او از برخی چهره ها 
گرایــش فکری او را بیان می کند هم تأکید کرد که طبعا 
یــک برنامه تلویزیونی سیاســت های خاص خودش را 
دارد، امــا نمی توان ما را بــه این متهم کرد که برخی از 
کارها را بنابه دســتور یا فرمایش انجام می دهیم؛ مثلا 
لازم نیســت کســی به ما دســتور بدهد درباره شهدا یا 
جانبازان صحبت کنیم. ما به آنها معتقدیم و باید درباره 
قهرمانی شــان صحبت کنیم و یادآوری کنیم کسانی از 
جانشــان گذشــتند تا ما الان اینجا باشیم و یک عده ای 
هنوز وجــود دارند که جانباز هســتند و همین مردمی 
هستند که ما بین آنها زندگی می کنیم. چرا عده ای فکر 
می کننــد این حرف ها به من حکم می شــود؟ من از دو 
نماینده تفکر راستی ها و چپی ها برای حضور در برنامه 
دعــوت کردم و خواهم کرد و شــاید عده ای نپذیرند در 
برنامه حضور داشته باشند. این اتفاق، دیگر تقصیر من 
نیســت. اما حضور حدادعادل در یکــی از برنامه های 
اخیر او باز هم آتش این حواشــی را تندتر کرد. انتخاب 
لبخند حدادعادل به عنوان خنده برتر باعث شــد برخی 
تصور کنند که قطعا نگاه سیاســی خاصی پشــت این 
انتخاب وجود داشــته است. پاسخ جوان به این شایعه 
جالــب اســت. می گوید: «آقــای عادل به عنــوان یک 
ادیب که کارهــای تحقیقاتی انجــام می دهد و رئیس 
فرهنگســتان زبان و ادب اســت به برنامه دعوت شد و 
ما از این منظر با او معاشــرت می کنیــم. واقعا تکلیف 
ما روشن تر از این نمی تواند باشد. ما قصد سیاسی کاری 
نداریم و تنها برای شادی و یادآوری شادی به مردم، این 

برنامه را تولید می کنیم».
خندوانه و دوقطبی ژوله - حیایی

طی یکی، دو روز گذشــته برخی چهره ها مثل «امیر 
تتلو» یا «رضایا»، از خواننده هــای زیرزمینی ایرانی، که 
ژولــه در اجرایش با آنها شــوخی کــرد، واکنش تندی 
نشــان نداده اند و اتفاقا از عملی که باعث شادی مردم 
می شــود استقبال کردند و این بار طرفداران آنها هستند 

که از حق آنها و نادیده گرفتنشان نمی گذرند. 

امیــن حیایــی، یکــی از کمدین های برنامــه اخیر 
خندوانــه که در مرحله نخســت مســابقات بــا آرای 
بســیاری بــه مرحلــه دوم راه پیــدا کــرد و این روزها 
به واسطه حضورش در فیلم «قلاده های طلا» حواشی 
بســیاری برای گرایش فکری او ایجاد شــده است هم 
واکنش نشــان داد و در یادداشتی نوشــت: «من امین 
حیایی، به عنوان بازیگری که سال های ســال در ســینما 
و تلویزیون میهمان چشم های شــما بودم، فقط وفقط 
برای شادی مردم کشورم در جایگاه خنداننده ایستاده ام 
نه هیچ چیز دیگــری. و اصل واصــل و مهم ترین اصل 
به نظر من دوســتی، صلح و شــادی مردم ایران است، 
ما همه با هم دوســت و یک  دل هستیم پس خواهش 
می کنم از هرگونــه بی احترامی بپرهیزیم و تلاش کنیم 
مهر را به چشــم های هــم هدیه کنیــم». رامبد جوان 
هربــار در ابتدای برنامه اش مــردم را به رعایت انصاف 
و رأی عادلانه دعوت می کند و شــنیدن مواضع او بعد 
از حواشــی اخیر جذاب اســت. در ادامه این گفت وگو 
می گوید: «من این جنجال ها را به رسمیت نمی شناسم. 
همه، موضع من را نســبت به ساخت برنامه می دانند. 
ژوله یا حیایی ســردمدار جناح فکری خاصی نیســتند. 
همیشه گفته ام که عاشق مردم هستم و تمام تلاشمان 
را برای شــادی آنها انجــام می دهیــم. حقیقتش این 
است که ســاخت این برنامه آن قدر کار دشواری است 
و گرفتاری هــای خاص خودش را دارد که می شــود به 
این چیزها توجه نکرد و اگر به این حواشــی بپردازیم، از 

اتفاق اصلی دورتر می شویم».
مشغول فیلم سازی می شوم

صحبتم با رامبد جوان کمی طولانی شــده اســت 
و او هــم در شــرایطی نیســت که بیش از ایــن امکان 
صحبت داشــته باشــد. مدتی دیگر فصــل دوم برنامه 
«خندوانه» تمام خواهد شــد و مشــخص نیست فصل 
ســوم این برنامه بار دیگر چــه زمانی روی آنتن خواهد 
رفت. «تعطیلی برنامه به این دلیل اســت که من فیلم 
ســینمایی خواهم ســاخت کــه باید بــرای حضور در 
جشــنواره فیلم فجر آماده شود و بعد از آن فصل سوم 
«خندوانه» را آغاز خواهم کرد». این پاســخی است که 
جوان درباره تعطیلی موقت برنامه اش می دهد. ظاهرا 
فرصتــی فراهم شــده که از فعالیت هــای دیگرش که 
فیلم سازی است عقب نماند و با دست پر در جشنواره 

امسال حضور داشته باشد. 
او در پاســخ به این پرسش که آیا صحبت از ساخت 
برنامه ای با شمایل «خندوانه» مطرح است و به جای آن 
پخش خواهد شــد، یا خیر؟ می گوید: «نمی دانم. امکان 
دارد کــه چنین تصمیمی گرفته شــود اما من در جریان 

پروژه دیگری نیستم».
از رامبد جوان خداحافظی می کنم. در این فکرم که 
چرا وقتی برنامه ای می تواند در غیبت برنامه های مفرح 
تلویزیــون طیف وســیعی از مخاطبان را ســرگرم کند، 
با چنین حواشــی ای بیش از پیــش زیر ذره بین می رود؟ 
آشنا نبودن مخاطبان با طنز اجتماعی چقدر به این فضا 
دامن زده؟ در این چندســال بارها دیده ایم که موج این 
حاشیه سازی ها، مدیران را مجاب کرده است که عطای 
پخش برنامه ای را به لقایش ببخشند و به حواشی پایان 
دهند. بااین حال به نظر می رسد دیگر نمی توان چیزی را 
پیش بینی کرد و باید منتظــر ماند و دید چه آینده ای در 

انتظار این برنامه پرمخاطب تلویزیونی است؟ 

گفت وگو با رامبد جوان درباره حواشي «خندوانه»:

جنجال ها را به  رسمیت نمی شناسم

شرق: تصویر صف های طولانی جلو ســینماها این روزها برای دوستداران 
ســینما به نوســتالژی تبدیل شده اســت. این روزها کمتر سینمایی به دلیل 
ازدحام مردم در ســالن ســینما مخاطبان خود را به صورت ســرپایی پذیرا 
می شود. فیلم «مزارشــریف»، یکی از ســاخته های عبدالحسن برزیده که 
هفته ســوم اکرانش را پشت ســر می گذارد، هنوز با اســتقبال تماشاگران 
مواجه نشــده است. خبرنگار «شرق» تاکنون دوبار برای تماشای این فیلم 
به ســینما آزادی رفته و به دلیل نرســیدن فروش فیلم بــه حدنصاب در 
ســئانس های ۱۱:۵ صبح و شــش بعدازظهر، نتوانسته فیلم را تماشا کند. 
به نظر می رســد این فیلم فاخــر که بازیگرانی همچــون مهتاب کرامتی، 
حسین یاری، مســعود رایگان و... در آن بازی می کنند، نتوانسته مخاطبان 

را به سالن های ســینما جلب کند. هرچه هست، ریزش مخاطب سینمای 
ایران در ســال ۹۴ شــیب تندی به خود گرفته و این را می شود به خوبی در 
آمار فروش فیلم ها مشــاهده کرد. به این ترتیب اگر به جای فروش فیلم ها، 
به مقایســه تعداد تماشــاگران بپردازیم، با آمــار نگران کننده تری مواجه 
می شویم. آیا کمدی های نازل ســرانجام حوصله تماشاگر را سر بردند؟ یا 

اینکه وقتی تماشاگر می تواند همین نوع کمدی ها را با بهایی نصف قیمت 
بلیت ســینما از ســوپرمارکت محلش تهیه کند، دلیلی برای ســینمارفتن 

نمی یابد؟ 
افت کیفیت شــدید فیلم های ایرانی وقتی با حضــور رقبایی قدرتمند 
مصادف می شود، نتیجه اش همین صندلی های خالی است. تماشاگر هم 
نیازش به محصولات ســرگرم کننده را از راه هــای دیگری برطرف می کند. 
اوج قهر مخاطبان ســینما را در روز ملی سینما دیدیم که هیچ نشانه ای از 
بزرگداشت چنین روزی در اطراف سینما به چشم نمی خورد. مردم مثل هر 
روز در خیابان های شــهر در رفت و آمدند و به کارهای معمولشان سرگرم. 

روز ملی سینما نیز در این هیاهو گم شد. 

«مزارشریف»
 و صندلى هاى خالى
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